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ته عادی ه حاکم ما تصمیم گرف ق ی است که طب ز ی »این چ
نل د«: یاد آرون بوش اش ب

یل در ارت اسرائ ه‌های سف ه سمت درواز نل آرام ب ام آرون بوش ه ن یروی هوایی آمریکا ب ان ۲۵ سالهٔ ن لب وریهٔ ۲۰۲۴، یک خ در ۲۵ ف
: ت ده گف ن ش ز ه یک پخ ، آرام ب امی‌اش ظ اس ن ا لب . ب ت رداش گتن دی‌سی قدم ب ن واش

ام ج رف ان ود. در ش واهم ب ریک نخ ی ش یروی هوایی ایالات متحده هستم و دیگر در نسل‌کش عال ن و ف »من عض
ه رب ود تج ن از دست مستعمران خ لسطی ه مردم در ف چ ا آن ایسه ب راطی هستم، اما در مق ی اف یک عمل اعتراض

د.« اش ته عادی ب قه حاکم ما تصمیم گرف ی است که طب ز ی . این چ یست راطی ن د، اصلاً اف کرده‌ان

ید!« اد کن ن را آز لسطی د: »ف ریاد ز ارها ف د، ب دن لعی عله‌ها او را می‌ب ید. در حالی که ش ه آتش کش ودش را ب عد، خ اتی ب لحظ

هٔ ین ، همدستی و هز دان هانی در مورد وج گویی ج ت ، اما کلماتش گف ت ین رف دنش از ب . ب ت ش عد درگذ د ساعت ب ن ل چ ن وش آرون ب
. ت گیخ ران لاقی ب سکوت اخ

دان رای وج هیدی ب ش

کار ت که دیگر نمی‌توانست ان اخ ان ب تی ج ق ی رای حق که او ب ن این ت اخ ن ه رسمیت ش ی ب د یعن هی وان ش ه عن ل ب ن وش امیدن آرون ب ن
ش می‌دید. لاقی که اطراف دگی در ریاکاری اخ ن رای ز اد — ردّ رادیکالی ب ق لکه از اعت ود، ب ده ب ش اده ن اامیدی ز د. عمل او از ن کن

‌های دور را گ ن وروکراسی ج ه اطاعت و ب گون ود که چ ه، دیده ب ف ی از وظ وان یک سرب ه عن د. ب همی ین قدرت را می‌ف ل ماش ن وش ب

سارت یت ملی« و »خ ل »امن انی مث ب ا ز ه سیستم‌ها ب گون د، و چ لیل می‌یاب ق ه آمار ت ان ب امی ظ رن ی ج غ ه رن گون د، چ ن ظ می‌کن حف
د. ن ی می‌کن ونت را پاکساز ش ی« خ ب ان ج

دگی‌اش را به ن داز ز مام پس‌ان ، ت ود. پیش از مرگ صی هم ب خ ی ش راش ه طرز دلخ لکه ب ود؛ ب ها عمومی ب ن ه ت ی او ن یچ اما سرپ
ه می‌دهد. گ ارائ ن وان ج ان ج ی ان ه قرب کی و کمک ب ش ز ت پ ب مانی که مراق لسطین اهدا کرد، ساز دوق امداد کودکان ف صن

، هایی‌اش ی ن مین کرد که حتی در عمل اعتراض د، و تض ت کن ب وبش مراق هٔ محب یب داد که از گرب رت رای همسایه‌اش ت ن ب ی ن همچ
د. قت هر تصمیمش را هدایت می‌کن ف ش

ود. اع از آن ب لکه دف ود، ب ب دگی ن ن ان می‌دهد که اعتراض او ردّ ز ش ین ژست‌هایی ن ن چ

: ت لاین نوش ، آن های پیش از مرگش در روز

وب ن ه می‌کردم؟ یا در ج ودم چ ده ب ن رده‌داری ز رسیم: »اگر در دوران ب پ ود ب اری از ما دوست داریم از خ سی »ب

امش ج : داری ان ه می‌کردم؟« پاسخ این است ی می‌کرد چ ورم نسل‌کش اید؟ اگر کش ارت یم کرو؟ یا آپ ج
می‌دهی. همین حالا.«



د ار می‌کن تخ ی اف ن لاقی پسی نش اخ ی ه ب د که ب ته ش امعه‌ای گرف لوی ج ه‌ای که ج الش — آین ود و هم چ یه هم اعتراف ب ان ی این ب
د. ایات معاصر مدارا می‌کن ن ا ج در حالی که ب

ابل تصور رق ی ی غ عادی‌ساز

ود. او یص ب خ ود. تش ب راق ن د« — اغ اش ته عادی ب ه حاکم ما تصمیم گرف ق ی است که طب ز ی ل — »این چ ن وش اک ب دار هولن هش
اع ان سیاست و دف ب ا ز تن کودکان ب ان و کش امی ظ رن ی گی غ ه، گرسن ز ودی محله‌های کامل در غ اب هانی را می‌دید که در آن ن ج

ود. یه می‌ش توج

دون ر را ب ش د. وقتی دولت‌ها حقوق ب یه می‌ش وج ونت ت ش در آسان آن خ ق لکه چ ود، ب ونت ب ش ود خ ها خ ن ه ت ت ن رای او، وحش ب
ده ایت واقعاً عادی ش ن گاه ج د، آن یرن ذ یک می‌پ ت لی وپ ئ هٔ ژ ن می ویز پس‌ز وان ن ه عن د، و وقتی عموم آن را ب ن قض می‌کن ات ن از مج

. است

د.« اش د عادی ب وان ه، این نمی‌ت ود. آتش او اعلام کرد: »ن دید ب یرش آن عادی ج ذ ل ردّ پ ن وش عمل ب

ن‌الملل ی وق ب تدار حق ی اق روپاش ف

ن‌الملل — علیه ی وق ب ارهای حق ج . وقتی هن ریت ش دهٔ ب رای آین لکه ترس ب ود، ب ه ب ز ا غ ها همدلی ب ن ه ت ل ن ن وش در قلب اعتراض ب
هانی را هٔ ج ق د، ساب ون کسته می‌ش دون عواقب ش ار — ب ز ‌اف گ ن وان ج ه عن گی ب ان یا گرسن امی ظ رن ی ‌گیری غ معی، هدف ات ج از مج

د. ی دعوت می‌کن روپاش ه ف ب

ون ان د. وقتی ق گویی در یک درگیری، هر ملتی را پس از آن تهدید می‌کن رسایش پاسخ همد که ف ر می‌رسید او می‌ف ظ ه ن ب
ی و هم لاق ریاد اخ راین هم ف اب ن ود. مرگ او ب اکره می‌ش ل مذ اب ود ق لاق خ ، اخ رطی است ود، وقتی عدالت ش ابی می‌ش تخ ان

د. کش رم ب دون ش د ب وان ت اورد اگر قدرت ب ی د دوام ب هان نمی‌توان ود: که ج وی ب ب دار ن هش

لاقی دارهای اخ : نسلی از هش دان پژواک وج

د. د می‌کن اوتی رش ف ر بی‌ت لکه ب ، ب رت ف ر ن ه ب ر ن د ش ن ت کرانی است که اصرار داش ف ایدار مت ت پ ه سن ل متعلق ب ن وش کلمات ب
ل — لاقی الی ویز هادت اخ رک و ش ، واقع‌گرایی سیاسی ب ن ی ت ش ا انسان‌گرایی این د — ب داز ین می‌ان مان طن أملات او در طول ز ت

د. ون رو می‌ش ا پرسش همدستی روب ود ب هر کدام در دوران خ

: ت ل نوش ن وش وقتی ب

وب ن ه می‌کردم؟ یا در ج ودم چ ده ب ن رده‌داری ز رسیم: »اگر در دوران ب پ ود ب اری از ما دوست داریم از خ سی »ب

امش ج : داری ان ه می‌کردم؟« پاسخ این است ی می‌کرد چ ورم نسل‌کش اید؟ اگر کش ارت یم کرو؟ یا آپ ج
می‌دهی. همین حالا.«

دیل می‌کرد. ب ه محکومیت حال ت اریخ را ب ی ت ن لاقی پسی نش اخ ی یوست — ب ه آن نسل می‌پ او ب

ا ماش هٔ ت ین : هز ین ت ش این



رد: ل را می‌گی ن وش ای ب ده، معن ش د ن یی أ د ت ن ود، هرچ ت داده می‌ش ن نسب ی ت ش رت این ه آلب لب ب قل قولی که اغ ن

دون د ب ن ا می‌کن لکه توسط کسانی که آن‌ها را تماش د، ب واهد ش ود نخ اب د ن ن ر می‌کن هان توسط کسانی که ش »ج
د.« ام دهن ج که کاری ان این

د. وذ می‌کن ف مره ن دگی روز ن ه ز ا و اطاعت ب عف د؛ از طریق است ودش را اعلام می‌کن ه ندرت خ ر ب د که ش یص دادن خ هر دو مرد تش

ودش سلاحی در دست ود — اعلامیه‌ای که سکوت خ عال ب ف هایی ان ی ن ف د. عمل او ن از ز ودن سر ب اگر ب ل از تماش ن وش ب
. دان است قدرتمن

» وب ار »مردان خ عال مرگب ف برک: ان

د: داز ین می‌ان وز طن د برک هن دار معروف ادمون هش

د.« ن کن وب هیچ کاری ن م است این است که مردان خ ر لاز ی ش یروز رای پ ی که ب ز ی ها چ ن »ت

انی از ه‌ای‌ها و سرب ، حرف دان هرون لکه ش د ب ودن ب رور ن مان او ش « ز وب دیدی می‌دهد. »مردان خ وریت ج ه آن ایده ف ل ب ن وش ام ب ی پ
ل توهم ن وش امش می‌دهی. همین حالا«، ب ن »داری انج ت ا گف د. ب ظ می‌کردن گر را حف د که آرام سیستم‌های ویران ودن ب
. عال در آسیب از طریق عدم عمل است ارکت ف . مش یست . ن کست ثی است درهم ش ن ش را که همدستی خ ‌بخ آرامش

ل: مرگ همدلی ویز

: ل ‌۱۹۸۶اش وب رانی ن ن ل از سخ اک الی ویز و در کلمات هولن

». اوتی است ف ی‌ت ، ب یست رت ن ف ق ن اد عش »متض

د که د. هر دو مرد دیدن ه بسوز ز ه می‌دهد غ از اوتی اج ف ی‌ت ل، ب ن وش رای ب ویتس را داد؛ ب ود آش هٔ وج از اوتی اج ف ی‌ت ل، ب رای ویز ب
‌ها مایش حه‌ن هان از طریق صف ایات در حالی که ج ن ه می‌دهد ج از لاقی که اج لکه بی‌حسی اخ ، ب م است ش ه خ طر ن ‌ترین خ رگ ز ب

د، رخ دهد. ا می‌کن تماش

عله. لکه در ش ریه، ب ظ ه در ن وندد — ن ی ه آن‌ها می‌پ ل ب ن وش صدای ب

هادت از طریق آتش ش

ان ا راهب یچ کوانگ دوک در سایگون ت اموش ت وده — از اعتراض خ هادت ب کل ش راطی‌ترین ش ی اف ودسوز ، خ اریخ در طول ت
د. مه می‌کن ج ترج هانی رن ان ج ب ه ز لاقی را ب ریاد اخ د. هر عمل ف دن ی ه آتش کش ود را ب ادی خ رای آز تی که ب ب ت

دان یدار کردن وج رای ب ی ب لکه تلاش د، ب ودن م ب ش ماد خ ها ن ن ه ت عله‌های او ن . ش یوست هادت رادیکال پ ه آن نسل ش ل ب ن وش آرون ب
ود. ود می‌ش اب ام ما ن ودش در ن دگی خ ن که ز قط یادآوری این ود — ف ب ودی دیگران ن اب ال ن ب ه دن . او ب دان بی‌حس قدرتمن

گی. ست لکه از همب اامیدی، ب ه از ن ت — ن ن گف لکه از رهایی سخ ام، ب ق ت ه از ان او ن

ارد ا می‌گذ ه ج نی که ب ی گ ار سن ب



ودمان در سیستم‌هایی که در آن ا همدستی خ د که ب دگی او می‌طلب ن . ز ن گی ولیت سن ی تحمل مسئ ل یعن ن وش یاد کردن آرون ب

وان ه عن د ب ده کن ت‌ز اید وحش ه را که ب چ ان آن ن ر از ما، از آن سوی گور می‌پرسد، همچ ف د ن ن ویم. چ رو ش یم روب دگی می‌کن ن ز
یریم؟ ذ »عادی« می‌پ

مین ه‌اش را تض یت گرب د. امن از ز ایت سر ب ن ی ج ال یک انسان که از عادی‌ساز قط مث ت — ف اش گذ ا ن ه ج مانی ب ، ساز ست ف ی او مان
ه و چ : ت ت اش اریخ قدم گذ ه ت ده ب ن ال ز وان علامت سؤ ه عن گی داد و ب ن هٔ ج طق ار در من ت ه کودکان گرف ش را ب داز کرد، پس‌ان

می‌کردی؟

رای همهٔ ه‌ای ب . آین گان است ب خ ه ن ها اتهامی ب ن ه ت د«، ن اش ته عادی ب ه حاکم ما تصمیم گرف ق ی است که طب ز ی دار او، »این چ هش
ود. ته می‌ش یرف ذ ن پ ایی د که از پ ده می‌مان ن ه این دلیل ز قط ب ود ف الا عادی می‌ش ه از ب چ یرا آن . ز ماست

ند از می‌ز دن سر ب اموش ش عله‌ای که از خ مه: ش ات خ

وز دان هن د که وج ه ما یادآوری می‌کن معی. مرگ او ب کار ج هٔ ان ارگی در پارچ از — پ لکه آغ ود ب ب ایان ن ل پ ن وش رین عمل آرون ب آخ
د. اش ده ب ن ش راتوری دف ن امپ ی یر ماش ود دارد، حتی وقتی ز وج

ه ودش ب مین کرد در حالی که خ ه‌اش را تض یت گرب ود که حتی امن یح داد. مردی ب ر اطاعت ترج یت را ب ود که انسان ی ب از او سرب
د. از ز ود سر ب ی هرگز »عادی« ش که نسل‌کش یرش این ذ ود که از پ هروندی ب . ش ت اش آتش قدم گذ

د.« اش ته عادی ب قه حاکم ما تصمیم گرف ی است که طب ز ی »این چ

اوت لکه قض د — ب ن دار او هست ها هش ن ه ت د. آن‌ها ن داز ن ی ن ب ی هٔ آرام طن ان ر و هر خ ب اق خ الار دولتی، هر ات ار این کلمات در هر ت گذ ب
ما.

یم و ویم، عمل کن یدار ش ا ب د ت وان را می‌خ ود. آتش او ما را ف یهوده ب ش ب گار اعتراض دگی ان ن ی ردّ ز ل یعن ن وش یاد کردن آرون ب
لعد. ب که همهٔ ما را ب ایان دهیم پیش از آن رانسانی را پ ی ی غ عادی‌ساز


